
احســانى/  حبيــب االله 

دانش پژوه كارشناسى ارشــد 

فلسفه اسلامى / افغانستان  

 شش سال است كه تجربه 

 ايام و ليالى 
ضور در هيأت را در

ح

لاوه بر اين، طى 
رم دارم. ع

دهه اول مح

ت برگزارى و برخى 
اين دو سه سال، مسؤولي

ت را نيز به عهده من 
ــأ كارهاى فرهنگى هي

ه ام از نزديك ميزان 
ــعى كرد گذاشته اند. و س

ــطح سواد  ــيت، س ــن، جنس ور مردم، س
حض

ــركت كنندگان هيأت را در نظر  مخاطبان و ش

ــم. آن چه در اين مدت چند سال  ــته باش داش

ه: حقيقتاً شرايط 
ــت گيرم شده اين است  ك دس

 از ديروز است. نيازهاى 
ــيار متفاوت

امروز بس

ــر از نيازهاى 
ــيار فرات وز مردم، بس

تبليغى امر

ــت. به همين خاطر، نبايد به سادگى  ديروز اس

ت. واقعاً 
ــأله تبليغ گذشت و آن را ساده گرف از كنار مس

ردم را با قصه و خواب و خرافه و افسانه و 
ــود م نمى ش

شعر متدين نگه  داشت. تبليغ، آن قدر كه بعضى وقت ها 

ــت. يك بار از شهيد  ــاده نيس ــاده مى گيريم هم س س

تا فردا در جمعى حضور 
ــود  مطهرى دعوت مى ش

 ــخن داشته باشند، شهيد مطهرى ه و ايراد س
يافت

ــان  ــند، ايش ــد؛ دليل را مى پرس ــخ منفى مى ده پاس

ر منبرم بيش 
مى فرمايد: «من براى ه

ــاعت مطالعه و فكر مى كنم.»  از ده س

ــاب اين سخن به شهيد  نمى دانم انتس

ــت يا خير؟  ــت اس مطهرى درس

ت يا نادرست،  مهم 
ــد، درس هرچه باش

بودن مسأله را مى رساند. برخلاف ما كه 

ه را ساده مى گيريم كه 
گاهى آن قدر مسأل

براى ده شب محرم حتى ممكن است، 

ده ساعت مطالعه و فكر هم نكنيم. 

ــرت  حض ــه  ب ــلين  متوس ــأت  هي در 

ــريف) فقط يك سال روحانى  ولى عصر(عجل االله تعالى فرجه الش

ــه همين علت،  ــا منبر مى رفت و ب
ــتيم كه دو ج داش

ــاس  د و گويا احس
ــأت كم رنگ تر بو حضورش در هي

ــاهده مى شد. پس از آن هيأت امُُناء  لأ در هيأت مش
خ

 دو و يا چندين محل 
تصميم گرفتند ابداً فردى را كه در

د. اما در اطراف شهررى، 
ــته باشد، قبول نكنن منبر داش

ورامين، پاكدشت، و.. الى ماءشاءاالله روحانيونى كه يك 

ود دارد! من كه قضيه را 
ــب، چند منبر مى روند، وج ش

ل كردم، هيچ دليل قانع كننده اى از سوى اعضاى 
دنبا

حترم دريافت نكردم. همين امسال 
هيأت و روحانيون م

ــهررى سراغ داشتم كه ساعت  هيأتى را در محدوده ش

ه دوازده 
يازده و چهل دقيقه شب، يعنى بيست دقيقه ب

 آغاز برنامه اش بود، حتى گاهى به خاطر 
ــب، نصف ش

ترافيك مسير و نرسيدن سخنران جلسه، شروع برنامه 

ت دوازده نصف شب هم مى كشيد! علت 
به بعد از ساع

دم فرمودند: چون حاج آقا قبلش سه جاى ديگر 
را پرسي

ــيريه، دومى در تقى آباد و  سخنرانى دارد؛ يكى در مش

ى در...؛ و مى گفتند 
س آباد. و چهارم

ــومى هم در عبا س

ج آقا، تا حدود ساعت 2 نصف 
پس از اتمام سخنرانى حا

ــينه زنى دارند! با قطع نظر از  ــب برنامه مداحى و س ش

ــال،   افراد كودك  و خُردس
ن و پيرزنان،

ه پيرمردا
اين ك

ــين، و بالاخره آرامش و  امنيت كوچه و خيابان و ماش

 مردم در آن نيمه شب چگونه است؟ حداقل اين 
آسايش

ى خودم هم چنان باقى ماند؛ 
پرسش برا

ور باور كنم جوانى كه تا ساعت 2 
چط

ــته،  ب در هيأت حضور داش
ــ نصف ش

ــرحال و قبراق  براى نماز صبحش س

ى در اثر 
شود؟ اگر نماز چنين جوان

بلند 

خواب قضا شود، تصور مى كنم طبيعى 

ــت همه را نماز شب  ــد. بهتر اس باش

خوان به حساب نياوريم، 

در همين جامعه كه من 

ــما زندگى مى كنيم  و ش

هستند كسانى كه براى 

ــان  «نماز نخواندن» ش

ــتند.  ــه بهانه هس دنبال

نشود آن بهانه، فشار 

ناشى  خواب 

ــور  حض از 

ــب  در هيأت تا نصف ش

ــد  اگر چنين ش ــد،  باش

ــم چنين هيأتى را  بايد اس

گذاشت «هيأت انحراف 

كه  چيزى  آفرين!»؛ 

 امام حسين

به  نمى خواهد 

هيأتى ها  پاى 

نوشته شود.

كه  كسانى 
ــول  ط در 

 ، ل ــا س

ــاط  نق در 

مختلف دور از 

 ده روز محرم 
وده، اكنون كه

روحانى ب

ــيده و با مشقت هاى زيادى  از راه رس

ــيار دور به مسجد 
از راه هاى بعضاً بس

ــار دارند كه  ــينيه مى آيند، انتظ و حس

روحانى با حضور هميشگى و منظم در 

ــوأم كردن علم و عمل كام 
هيأت با ت

 را از معارف ناب اسلامى 
ــنه آنان تش

ــيره عملى اهل بيت سيراب  و س

ــه اى كه بين روحانى  نمايد. آن معارف

ــل  ى مردم و به خصوص نس
و توده ها

ــأله  ــى آن قدر مس گاه

ــاده مى گيريم كه  را س

ــب محرم  ــراى ده ش ب

حتى ممكن است، ده 

ــاعت مطالعه و فكر  س
هم نكنيم.



ــاز تبليغ  ــوان صورت مى گيرد. اولين قدم و زمينه س ج
ــت. من خود تجربه كردم تا روحانى هميشه حاضر  اس
ــاز مى كند، غالب مردم و به  ــخن ب در هيأت، لب به س
ــوش مواظب حرف و  ــم و گ ــوص جوانان با چش خص

س حركات روحانى هستند، ولى وقتى روحانى  أ ر
ــود و  ــينيه وارد مى ش ــاعت 9 از در حس س
ــتقيم و بلامعطلى در بالاى منبر قرار  مس
ــان صحبت، هم  ــد از پاي ــرد و بع مى گي
مستقيم از هيأت خارج مى شود، در واقع، 
اين تابوى جدايى روحانيت از مردم را با 

دست خود شكل مى دهد.
  به نظر شـما مسـؤول كسيت؟ 
ــم در ابتدا، روحانى  من فكر مى كن
مقصر است كه براى چنين زمانى 
نامناسب برنامه را قبول كرده اند. 
دوم: مسؤولين و اعضاى هيأت 

ــؤول هستند كه با چنين  امُنا و هيأت، مس
زمانى با روحانى توافق نموده اند. سوم: سازمان تبليغات 
ــت كه براى بعد از نصف  ــؤول اس و پليس امنيت، مس
ــب اجازه برگزارى مراسم مى دهد. و چهارم و پنجم  ش

و ششم... .
ــاده گذرى ها  ــى از س ــر مى كنم كه بخش ــن فك  م
ــته از نوع نگاه ما به مسأله  ــنجى ها برخواس و سبك س

ــت. اگر نگاه به تبليغ يك نگاه  مهم تبليغ اس
ــالت گونه و تكليف نگرانه نباشد، عواقب  رس
ــال دارد، كه حتى ممكن  ــه دنب زيادى را ب
ــغ» نيز  ــب «تبليغ» و «مبل ــت، تخري اس
محسوب شود. من به گوش خود شنيدم 
كه برخى از شركت كنند گان در هيأت يا از 
روى شوخى و يا واقعاً جدى، مى گفتند: 
بعضى از شما آخوندها حسابى جيبتان 
ــه چهار جا در  را  بزرگ دوخته  ايد، س
ــب صحبت مى كنيد، آن هم  يك ش

ــون!! اين يعنى  ــالاى يك ميلي ــروطه به ب مش
تخريب «مبلغ» و «تحريف در تبليغ»؛ نكند يك وقتى 
به نام «تبليغ  دين» در دام «تبليع دنيا» افتاده باشيم! 
ــت  هرگز نبايد كيفيت كار را به بهانه كميت آن از دس

داد.
«تبليغ دين» و «تبليع دنيا» با يك ديگر تفاوت هايى 
دارد، و شاخصه هايى؛ اگر به آن تفاوت ها و شاخصه ها 

توجه نشود، ممكن است چيزى را كه ما به اسم «تبليغ 
دين» انجامش مى دهيم، به معناى دقيق كلمه «تبليع 
دنيا» باشد. من چند شاخصه را بر مى شمارم، بقيه اش 

را شما بگوييد: 
1ـ در «تبليغ دين» هدف رساندن درست پيام دين 
است، اما در «تبليع دنيا» هدف هرچه بهتر و بيش تر 

بلعيدن است. 
از  ــا»  دني ــغ  «تبلي 2ـ 
طريق بيان خواب و خرافه 
ــعر و آهنگ  ــانه و ش و افس
ــت، اما  ــى اس ــل دسترس قاب
ــناخت  «تبليغ دين» فقط با ش
ــت معارف دين  و معرفت درس
ــلاغ آن به مخاطب با روش  و اب
مقبول و معروف ممكن است. چه 
اين كه به نقل از عبدالسلام هروى؛ 
 ُ ــود: «رَحِمَ االلهَّ ــام رضا فرم ام
عَبْداً أحَْياَ أمَْرَناَ فقَُلْتُ لهَُ فكََيْفَ يحُْييِ 

قاَلَ  ــمْ  يتَعََلَّمُ عُلُومَناَ وَ يعَُلِّمُهَا النَّاسَ فإَِنَّ النَّاسَ أمَْرَكُ
لوَْ عَلِمُوا مَحَاسِنَ كَلاَمِناَ لاَتَّبعَُوناَ»1  

ــت  ــه پيام دين را درس ــت ك ــه مبلغ آن اس  وظيف
برساند. 

ــن» آرام  ــغ را «درد دي ــن» مبل ــغ دي 3ـ در «تبلي
نمى گذارد؛ اما در «تبليع دنيا» حرص دنيا. 

4ـ در «تبليغ دين» هدف انجام رسالت و 
َّذينَ  جلب رضايت خداست: «ال
ِ وَ يخَْشَوْنهَُ  يبُلَِّغُونَ رِسالاتِ االلهَّ
َ وَ كَفى   وَ لا يخَْشَوْنَ أحََداً إلاَِّ االلهَّ
ِ حَسيباً»2  اما در «تبليع دنيا»  باِاللهَّ
ــت مخاطب  ــب رضاي هدف جل

است؛ با هر وسيله و ابزارى! 
ــر و  5ـ در تبليغ دين، توجه و س
ــت، ولى  كار با «جان مخاطب» اس
ــر و كار با  در «تبليع دنيا» توجه و س
ــت. ممكن است  «جيب مخاطب» اس
فردى ظاهراً عنوان «مبلغ دين» را داشته باشد، ولى در 
واقع چنين عنوانى بر او صادق نباشد و فاقد ويژگى: «مَا 

لمَ يدَخُلُوا فىِ الدّنيا»3  باشد.
ــر از من  ــه خودتان بهت ــرى ك ــاى ديگ و تفاوت ه
مى دانيد. اما اين كه هر دو در كنار هم قابل جمع است 

يا خير؟ بايد بررسى دقيق ترى صورت بگيرد. اگر شما 
ــى را يافتيد، لطف كنيد نتيجه را براى ما  فرصت بررس

هم اعلام نماييد! 

پى نوشت ها:
ــيخ صدوق، معانى الاخبار، ص181. عيون اخبارالرضا، ج1، ص308. و  1.ش

مسند الامام الرضا، ج1، ص6. 
2.احزاب: 39. 

3.ملاصدرا، شرح اصول كافى، ج2، ص228.
ــوت  ــرى دع ــهيد مطه از ش

مى شود تا فردا در جمعى حضور 

يافته و ايراد سخن داشته باشند، 

شهيد مطهرى پاسخ منفى 

ــند،  مى دهد؛ دليل را مى پرس

ــان مى فرمايد: «من براى  ايش

ــاعت  هر منبرم بيش از ده س

مطالعه و فكر مى كنم.».

ــر نگاه به تبليغ يك نگاه  اگ

رسالت گونه و تكليف نگرانه 

ــادى را  ــد، عواقب زي نباش

ــال دارد، كه حتى  ــه دنب ب

ــب  تخري ــت،  اس ــن  ممك

ــز  ــغ» ني ــغ» و «مبل «تبلي
محسوب شود.

درس گفتن موقوف
از محمدمهـدى نراقـى حكايـت شـده كـه روزى 
بـا دوسـتان خدمت ميـرزا محمدعلـى اصفهانى 
رسـيدند. ديدنـد كه ايشـان خـود را آراسـته و 
خضـاب كرده اسـت و كتب خـود را به ترتيب و 
نضد تمام بر روى يك ديگر چيده اسـت و دهليز 
و سـاحت خانـه را آب زده و در كمـال خرمـى و 
سـرور مى باشد. مسرور شـديم كه امروز ميرزا 
ابتهاجى دارند درسى درست خواهند فرمود، پس 
ميرزا فرمودند بـه قصد درس خواندن آمده ايد؟ 
درس خوانـدن موقـوف اسـت و ايـن نظافـت و 
نزاهتـى كه ملاحظه مى كنيد تهيه سـفرى اسـت 
كـه در نظر اسـت. پس مهابت ايشـان مانع شـد 
كه سؤال از ايشـان كنيم، بر خواستيم كه روانه 
شـويم فرمودند: فردا صبح زودتـر بيايد، چون 
روز ديگـر صبح به خانـه آن جناب رفتيم وفات 

نموده بود.1 
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